
وی از سوی زمین ذکر می شوند که در نوع خود جالب توجه هستند. 
واپسین بخش از روایت تذکره بغُراخان دربارۀ تلاش های ستوق 
بغراخان در امر جهاد و گسترش دین اسلام نزد ترکان است؛ بر این 
اســاس، ســتوق بغراخان که از ســن دوازده ســالگی به غزا مشغول 
بود، در تابســتان )یازیلیقدا( به جهاد علیه کفار رفته و در زمســتان 
)قیش لیقــدا( به طاعــت و عبادت خــدای تعالــی می پرداخت؛ وی 
تا ســن 96ســالگی، از کرانه آمودریا تا حدود دیار »کــراک« که محل 
خورشــیدبرآمدن )گــون قیش کراک دیــگان( بود و نیز تا ســرزمین 
»قراقوردوم« در شمال، پیوســته در حال جهاد با کفار و دعوت آنان 
به شریعت اسلام بود.12 با این که نمی توان درباره تأثیرپذیری تذکره 
بغراخــان از روایت قرشــی به قطعیت ســخن گفت و حتــی برخی از 
شــواهد منــدرج در تذکــره بغراخــان، مانــع از طرح چنیــن فرضی 
می شوند؛ شباهت های دو نوشتار، نشانگر بهره گیری هر دوی آن ها 

از یک منبع و یا حتی کلان روایت واحد هستند.
در پایان گفتار حاضر، شایسته است تا یکی از دیدگاه های بارتولد 
راجع به روند نفوذ اسلام در میان ترکان دشت های ترکستان ارزیابی 
شود؛ دیدگاهی که تا اندازۀ زیادی با ماجرای اسلام پذیری قراخانیان 
نیز پیوند دارد. بارتولــد به هنگام وصف نفوذ کیش اســلام در میان 
صحرانشــینان دشــت های آســیای مرکزی، چنین تحلیلی را دربارۀ 

جایگاه اسلام نزد ایشان ارائه می دهد: 
صحرانشینان -بدون اینکه اعراب از شمار ایشان مستثنی 
شــوند- اســلام را بصورت رســمی آن، یعنی تعالیــم علمای 
مسلمان، همیشه دینی می شــمردند که بکلی با حوایج و 
نیازمندی های ایشان مغایرت داشته و قابل انطابق نبوده. 
شیوخ و دیگر عرفای اسلامی، که هنوز هم در دشت بیش 
از دیگران پیرو دارند،13 در آن زمان هم به مراتب بیشــتر از 

]علمای مزبور[ نفوذ داشتند.14 
وی سپس جهت تأیید این دیدگاه که عاری از نگاه های شرق شناسانه 
نیست، به گزارشــی از کتاب النساب عبدالکریم سَــمْعانی )وفات 
562ق.( استناد و از شــخصی نیشــابوری به نام »ابوالحسن محمد 
الکَلَماتــی نیشــابوری« یــاد کرده اســت که در نیمۀ نخســت ســدۀ 
چهارم هجری به خدمت »خانِ خانان« درآمد و پیش از ســال 350 
قمــری در دربــار وی زندگانــی را بدرود گفــت.15 این گــزارش بارتولد 
نزد پژوهشــگران ایرانی و غیرایرانی مقبولیت فــراوان یافت و حتی 
پژوهشــگری همچون ریچارد نلِســون فــرای در گفتار »ســامانیان« 
در مجلد چهارم تاریــخ ایران کمبریج، بدون ذکر نــام بارتولد و تنها 
با اســتناد به مدخل »الکلماتــی« در کتاب الانســاب، بــار دیگر این 
روایت را تکرار کرد.16 با این حال، با مراجعه به اصل کتاب سمعانی و 
مدخل »الکَلَماتی«، روشن می شود که سخنی از عزیمت ابوالحسن 
الکلماتی بــه دربار »خــانِ خانان« نیســت و وی تنها پــس از اقامت 
چندســاله در بخارا، راهی »جُوْزَجَانان« شد و نزد ســلاطین آن دیار 
ماند تا اینکه سرانجام پیش از سال 350 قمری در آنجا درگذشت.17 
ناگفته نماند که بارتولد که خود از نسخه چاپ مارگولیوس النساب 
ســمعانی بهــره بــرده، بــه تحریف هــای موجــود در آن پی بــرده و در 
پانوشتی بدان اشاره کرده است.18 چنین می نماید که ایراد یادشده 
به علت تفاوت هــای موجود در نســخ خطی، به نســخه چاپی مورد 
استنادِ بارتولد راه یافته و بعدها همین تحلیل، مقبولیت عام یافته 
است. البته طرح این مبحث به معنای رد یا تأیید کامل دیدگاه بارتولد 
نیست، بلکه تردید دربارۀ اصالت فعالیت های ابوالحسن الکلماتی 

نیشابوری در ترکستان و نقش وی در اسلام پذیری قراخانیان است؛ 
روایتی که به کرات در پژوهش های مربوط به تاریخ سامانیان تکرار 

شده است. 
 

2. مسکوکات به منزلۀ شاهدی بر نفوذ اسلام نزد ترکان
مسکوکات و خطوط به کار رفته در آن ها سَوای ارزش اقتصادی، همواره 
شــاهدی بر گرایش های دینــی دودمان هــای حکومتگــر بوده اند و با 
بررسی تطبیقی آن ها، می توان به آگاهی هایی دربارۀ شرایط اجتماعی 
و فرهنگی حاکم بر جامعه یا قلمرو سیاســی خاص در یک برهۀ زمانی 
ویژه دســت یافت. از نخســتین ســال های فرمانروایــی قراخانیان بر 
ســرزمین های کرانه خاوری ســیردریا تا حدود ترکســتان و سرحدات 
چین، مســکوکاتی با طــراز چینــی و نوشــته هایی به خط کوفــی باقی 
مانده است.  دیمیر ناستیچ در ســال 1987میلادی برای نخستین بار 
به معرفی این گونه از ســکه ها پرداخت19 و آن ها را »سکه های اسلامی 
تیپ کَش« نامید. ناگفته نماند که کَش به مسکوکات باستانی رایج در 
چین و شرق آسیا گفته می شود که  شکل دایره ای با حفرۀ مربعی شکل 
در وسط اســت.20 در چهار طرف حفرۀ میانی سکه های اسلامی تیپ 
کَش، عباراتی بــه خط کوفی دیده می شــود. بنا به خوانش ناســتیچ، 
واژگانــی نظیر »ملــک«، »آرام« )آزار یــا اوزار(، »یینــال« و گویا »محمد« 
در چهار سوی این ســکه  ها درج شده  اســت.21 همگی این مسکوکات 
در ســرزمین های پیرامون هفت آب )یتِی  ســو(، از جمله تلَغَر و بورانا، 

یافت شده اند. 
شماری از پژوهشــگران، این ســکه ها را به اوایل کار قراخانیان و 
حتی روزگارِ پیش از برآمدن قراخانیان نسبت داده اند، اما از عبارات 
کوفی ســکه ها شــاید بتوان آن ها به ســال های پــس از قدرت گیری 
عبدالکریم بغراخان نسبت داد. محققان غربی و از جمله ناستیچ 
به محدودۀ زمانی قرن دهم میلادی )چهارم هجری( اشاره کرده اند. 
می توان عبــارات کوفی این ســکه ها را به صــورت »ملــک آرام یینال 
قاراج« قرائت کــرد. با پذیرش محتاطانۀ ایــن پیش فرض که کاربرد 

ولادیمیر ناســتیچ  )ســمت راســت( در 
کنــار دو پژوهشــگر دیگــر در حــوزۀ  آثار 

باستانی

ستوق بغراخان که 
از سن دوازده سالگی 
به غزا مشغول بود، 
در تابستان به جهاد 
علیه کفار رفته و در 

زمستان به طاعت و 
عبادت خدای تعالی 

می پرداخت.

شماره دوم 105مرداد و شهریور 1402

تـــــــاریخ


